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موضوع بحث: سیره امام صادق(ع) در تریم حافظان دین (1390/6/30)

این ایام مصادف با شهادت رئيس مذهب؛ امام صادق(عليه‌السلام) است. وجود مبارك كه تمام اين حوزههاي علميه و اين
علوم كه امروز شيعه به اين علوم افتخار و مباهات مكند، به بركت حيات پربار امام صادق(ع) است. شما ببينيد ما از اين

وجود شريف چقدر روايت داريم. چه اصحاب و اشخاص و بزرگان به عنوان راوي از اين حجت خدا روايات را در همهي
مسائل فقه و ابعاد فقه براي ما مطرح كرده‌اند.

نتهاي را كه مخواهم در اين چند دقيقه اشاره كنم دو مطلب است؛ يك مطلب این است كه سيرهي امام صادق(ع) در مسئلهي
«تريم حافظان دين» بايد مورد توجه قرار گيرد. ببينيم كسان كه به عقيدهي امام صادق(ع) حافظان دين بودند، چه اعتباري نزد

آن حضرت داشتند.

اين براي ما طلبهها كه مدّع اين هستيم كه در مسيري قرار گرفته‌ايم كه مخواهيم جزء حافظان و حاملان دين باشيم بسيار مهم
است. براي ما ارزش كار ما و اهميت كار ما روشنتر مشود و براي ديران هم مسئوليتآور است. وقت انسان مبيند كه

حافظان دين نزد امام صادق(ع) اين مقدار اعتبار و اهميت دارند، آن وقت دیر کس نبايد توهم كند كه روحانيت، مراجع، و
علماء هم يك افراد معمول هستند و ارزش و اعتبارشان از نظر دين مانند ساير گروههاست. خير اينطور نيست. بنده چند روايت

را نقل مكنم.

ةُ وارزُر و لجةَ الْعاوِيعم ندُ بيرةٌ بعبراتاً اوما و اءيحا َلالنَّاسِ ا بحه(ع) يقول ابدِالا عأب عتمگويد «سفضل بن عبدالملك م
محمدُ بن مسلم و احول و هم احب النَّاسِ الَ احياء و اموات»[1]؛ چهار تن نزد من محبوبترين خلايق‌اند، چه زنده باشند و چه

مرده، بريد عجل، زرارة بن أعين، محمد بن مسلم و أحول(محمد بن النعمان البجل مؤمن الطاق‌)، آرى! ايشان در حيات و
ممات محبوبترين مردم در نزد من م‌باشند.

در روايت جميل بن دراج مفرمايد: «بشّرِ الْمخْبِتين بِالْجنَّة بريدُ بن معاوِيةَ الْعجل و ابو بصيرٍ لَيث بن الْبخْتَرِيِ الْمرادِي و محمدُ
بن مسلم و زُرارةُ اربعةٌ نُجباء امنَاء اله علَ حَله و حرامه لَو  هوء انْقَطَعت آثَار النُّبوة و انْدَرست»[2]؛ نجباي أربعه را

حضرت نام مبرد و مگوید اگر اين چهار نفر نبودند آثار نبوت از بين مرفت و مندرس مشد. البته در اينجا بريد و محمد بن
مسلم و زراره و أبابصير(ليث بن البختري المرادي) هم هست.

ندَ بمحم ةَ وارزُر نعاتاً، اوما و اءيحناً اانُوا زَي(ع) كِبا ابحصنَّ اكند: «اداود به صرحان از امام صادق(ع) نقل م در روایت
مسلم و منْهم لَيث الْمرادِي و بريدٌ الْعجل، هوء الْقَوامونَ بِالْقسط هوء الْقَوالُونَ بِالصدْق‌ِ هوء السابِقُونَ السابِقُونَ اولئكَ

الْمقَربون‌»[3]؛ که امام صادق(ع) فرمود: اصحاب پدرم امام باقر(ع)، زينت براي دين و مردم هستند زنده باشند یا مرده. اين
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تأكيد اشاره بر اين است كه اهميت اين افراد منحصر به زمان حياتشان نيست، اينها وقت از دنيا مروند باز اهميت و
ارزششان باق است.

بعد حضرت اين چهار نفر را نام مبرد: زراره، محمد بن مسلم، ابو بصير و بريد، سپس مفرمايد اينها قيام كنندگان به قسطاند،
يعن اشاره دارد به قائمين به قسط كه در قرآن كريم آمده، قوال به صدقاند. «هوء السابِقُونَ السابِقُونَ اولئكَ الْمقَربون‌» اينها

السابقون السابقون هستند.

اينه حالا يك كس در زمان پيامبر(ص)بوده ول درست بر مش پيامبر(ص) عمل نرده، بوئيم اين چون در زمان پيامبر بوده،
خودش عنوان «السابِقُون السابِقُون» دارد اين چنين نيست! بله «السابِقُون السابِقُون» آنهاي هستند كه در حفظ دين و بيان دين

و تقويت دين بر ديران سبقت مگيرند. مراد سبقت زمان نيست كه بوئيم يك شخص چون زماناً مقدّم بر ديري بوده، از
جهت زمان فقط اعتبار پيدا مكند.

نم خَارِج لجر لَنتَقْب(ع) فَاسهدِالبع ِبا َلع خَلْتد گويد: «قَالری كه مقداری مفصلتر است؛ جميل بن دراج مباز روايت دي
َلب نْدِي فَقُلْتع نم الْخَارِج لجالر يتلَق ل (ع) قَالهدِالبع ِبا َلع خَلْتا دابِنَا، فَلَمحصا نم وفَةْال لها ن(ع) مهدِ البع ِبنْدِ اع
و هلِ الَح َلع منَهتَم(ع) اىِبانَ ااماً كقْوا رذَك نَّها ،ثْلَهم قَدَّس  و هوحر هال قَدَّس  فَقَال ،وفَةْال لها نابِنَا محصا نم لجر وه
فروءاً صضِ سرا لهبِا هال ادرذَا اقّاً ا(ع) حِبا ابحصِي ارعُ سدتَوسم منْدِي، هع مه موكَ الْيذَلك و هلْمةَ عبيانُوا عك و هامرح

ينلطبالْم الحانْت ذَا الدِّينه ننْفُونَ عي ةبِدْع لك هال فشي (ع) بِهِمِبا رونَ ذِكيحاتاً يوما و اءيحا تيعش ومنُج مه ،وءالس منْهع بِهِم
يرٍ وصو ببا ةُ وارزُر و لجدٌ الْعيراتاً، بوما و اءيحا تُهمحر و هال اتلَوص هِملَيع نم فَقَال مه نم فَقُلْت ب ثُم ينالْغَال لوتَا و

محمدُ بن مسلم...»[4]؛

يك روزي بر امام صادق(ع) وارد شدم يك مردي داشت از خدمت حضرت خارج مشد. حضرت به من فرمودند آن كس كه
داشت از نزد من مرفت را ديدي؟ عرض كردم بله، اين از دوستان ماست و اهل كوفه است. امام(ع) فرمودند خدا روح او را

تزكيه نند!(حالا این جمله يا نفرين است يا اين كه مثلا اين دعاي كه معمولا مكنيم قدّس اله نفسه، حضرت مگويد اين دعا
شامل اين شخص نشود كه يك درجه از نفرين پائينتر است! يا عنوان نفرين را دارد كه بعيد نيست همين باشد. يا اينه بوئيم
اگر حضرت در مقام نفرين به اين شخص نبودند يك درجه پائينتر از آن است، يعن اين دعا كه بايد شامل اولياء خدا بشود،

شامل چنين آدم نشود).

بعد حضرت علت اينه به اين شخص نفرين مكند را بيان مكند و مفرمايد علّتش اين است كه اين شخص پيش من شروع
كه مورد اطمينان و امين پدر من بودند و پدر من به آنها اعتماد داشت. افرادي را در پيش من بدگوي از كسان كرد به بدگوي

كرد كه اينها امين پدر من بودند بر حلال و حرام خدا، اينها مخزن علم پدر من بودند، امروز هم اسرار من به وديعه در پيش اينها
گذاشته شده است، تمام اسرار دين را من به اينها منتقل كرده‌ام. اينها آدمهاي هستند كه اگر خداي تبارك و تعال بخواهد نسبت
به همهي اهل أرض عذاب را نازل كند، به بركت وجود همين سه چهار نفر عذاب را از اينها برمدارد. اينها ستارگان شيعهي من

هستند، زنده باشند یا مرده، اينها ذكر پدرم و اجدادم را زنده نه مدارند. به وسيلهي اينها هر بدعت روشن مشود كه براي
مردم بيان مشود كه اين امر بدعت است. كاشفين بدعتها اينها هستند. اينها از دين آنهاي كه جزء مبطلين هستند و خودشان را
ن به اين دين ندارند، اينها آنها را نفمنتسب به دين ما كردند و واقعاً تدي به اين دين نسبت دادند و خودشان را بدون هيچ ملاك

مكنند.

قبل از اينه ادامه روایت را بخوانيم؛ همين که اگر واقعاً در يك زمان زراره و محمد بن مسلم و بريد و ابوبصیر چنين
خصوصيات كه داشتند كه امام صادق(ع) بيان مكند و به خاطر اينه آن شخص از اينها بدگوي كرده، امام آن شخص را



نفرين مكند. در زمان ما چه كسان حافظان دين هستند؟ در زمان ما چه نهادي و چه مراكزي متصدي براي حفظ دين هستند؟
روحانيت، حوزههاي علميه، بزرگان و مراجع دين، حافظان دين هستند.

و اين «لا قدّس اله مثله و لا قدّس اله روحه»، نفرين است كه آن زمان امام صادق(ع) كرده، شامل كسان كه در زمان ما
باعتناي به مراجعند و بله سع مكنند كه آنچه كه اينها بيان مكنند تخطئه كنند هم م‌شود. مر امروز أمناي بر حلال و

حرام خدا چه كسان هستند؟ مراجع ما نسبت به مسئلهي حجاب اين همه فرياد مزنند و هشدار مدهند، اظهار نران مكنند،
اما مبينيم كه از طرف دير مخالفتها، برخوردها و تعبيرها، مجّت و چيزهاي كه درست در نقطهي مقابل اين مسئله وجود

دارد، منتشر مشود.

در ادامه روايت م‌فرماید «ثُم ب». خيل عجيب است، امام صادق(ع) از اينه يك نفر از زراره و محمد بن مسلم و بريد
بدگوئ كرده، اينطور ناراحت مشود و موضعگيري مكند و بعد هم گريه مكند كه چرا بايد اينطور شود؟

سپس امام(ع) در ادامه فرمود: اينها چه زنده باشند و چه بميرند، صلوات و رحمت خدا بر ايشان هست.

اين باید ما را متوجه اهميت كارمان كند. اين بحثها، اين درسهاي عظيم كه حالا در حوزههاي علميه وجود دارد، همه براي
این است كه ما مخواهيم حلال و حرام را بشناسيم. هيچ افتخاري بالاتر از اين نيست كه وجود انسان به عنوان امين بر حلال و

حرام خدا قرار گيرد، حافظ حلال و حرام خدا قرار گيرد. در جاي كه ديد يك چيزي حلال است، بويد حلال است و اگر ديد
حرام است مقابله كند. خوف نداشته باشد.

اساساً از خصوصيات أمناي بر حلال و حرام همين است كه خوف نداشته باشد. اگر كس به خاطر ترس كه دارد، به خاطر
موقعيت كه دارد مبيند اگر يك حرام را بويد حرام است با او مقابله مكنند و موقعيت را از او مگيرند، اين دير امين

نيست! اُمنَاي خدا در حلال و حرام يعن آنجاي كه واقعاً چيزي حلال است مگويد حلال و در جاي كه حرام است، مگويد
حرام و از هيچ كس وحشت ندارد.

در يك نقل دارد كه يك روز منصور دوانيق به امام صادق(ع) نامه‌ای نوشت و عرض كرد «لم  تَغْشَانَا كما يغْشَانَا سائر النَّاسِ
فَاجابه لَيس لَنَا ما نَخَافُكَ من اجله و  عنْدَكَ من امرِ اخرة ما نَرجوكَ لَه و  انْت ف نعمة فَنُهنّيكَ و  تَراها نَقمةً فَنُعزِيكَ فَما

نَصنَع عنْدَكَ...»[5]؛ چرا همانطوري كه ساير مردم دور ما را گرفته‌اند و از حواش ما هستند، كنار ما مآيند و پيش ما مآيند،
شما پيش ما نمآي؟(اين معلوم مشود كه مربوط به همان اوايل بوده، چون اواخر كه به دست خود منصور حضرت به

شهادت رسيد.)

حضرت در جواب خيل تعبير جالب دارند، فرمود: ما چيزي كه به خاطر آن از تو بترسيم نداريم. يعن ما ترس نداريم، تا به
خاطر اينه بترسيم بيائيم اطراف شما تا محفوظ بمانيم. از نظر امر آخرت هم تو چيز مهم نداري كه ما به اميد آن نزد تو بيائيم،
که اگر پيش تو بیاییم عنداله ثواب داشته باشد و تقرب به خدا پيدا كنيم و براي امر آخرتمان مفید باشد. چنين چيزي هم نيست!
و اينطور هم نيست كه تو در يك نعمت باش كه ما برای تبريك به تو نزد تو آییم، نعمتهاي عموم را همه دارند. حالا البته اموال
مردم را مگرفته و به غير حق مصرف مكرده كه برايش نقمت بوده است. و به مصيبت هم مبتلا نشده‌ای كه برای تسليت نزد

تو آئیم.

ببينيد چطور امام(ع) اين را جواب مدهد. اين از خصوصيات آنهاي است كه محو در خداي تبارك و تعال هستند. اينها
ملاحظه نمكنند اينجا كه مخواهيم برويم نفع دنيوي براي ما دارد يا نه؟ ملاحظه مكنند مبينند اينجا آيا «يذكرهم الآخرة»



هست يا نيست. اين براي ما بايد ملاك باشد. ارتباطاتمان با افراد، ترويجمان از افراد، اينها همه بايد بر اساس اين ملاك باشد. اگر
مخواهيم با كس ارتباط برقرار كنيم مبينيم از جهت علم واقعاً معلومات دارد تا از او استفاده كنيم يا نه؟ از نظر تقواي به

دنبال اين بايد باشيم.

ي از مواردي كه در حوزههاي قبل بوده و متأسفانه الآن نه تنها اصلش يك مقدار فراموش شده، بله يك جايزين بسيار بدي
هم پيدا كرده؛ در حوزههاي قبل دنبال اين بودند كه كس را بیابند كه عمرش را در تهذيب گذرانده، عمري را براي خدا درس

گفته، براي خدا زحمت كشيده و كار كرده، او را پيدا كنند و از نفس او ارتزاق معنوي كنند. اينه الآن يك مقداري نيست. ما
كه مهذّب باشد و عمري را در تهذيب گذرانده باشد به ما معرف ه يك كسطلبهها الآن در حوزه چند نفرمان رفتيم سراغ اين

كنيد. از آن طرف مآئيم دنبال یسری كرامات جعل، خوابهاي خيال، بافتنهاي باساس مرويم.

خواهيم با افراد پيدا كنيم، اين ارتباط بر چه محوري است؟ با يك مسئولكه م ه بايد دنبال اين باشيم كه ارتباطحال آن
مخواهيم ارتباط پيدا كنيم، آيا براي خدا مخواهيم ارتباط داشته باشيم؟ براي تقويت انقلاب مخواهيم ارتباط داشته باشيم يا

نه؟ مقاصد دنيوي داريم. مخواهيم چند روز دير به يك پستها و مقامات برسيم، خدای نرده دنبال اين مسائل هستيم!

.خورند مثل منصور دوانيقكه به درد دين نم امام صادق(ع) نسبت به حافظان دين است و نسبت به آنهاي اين سيرهي عمل
ببينيد امام صادق(ع) با ایشان چطور برخورد مكند، چه جواب محم به او مدهد. اين يك مطلب بود.

مطلب دوم يك وصيت جامع است كه امام صادق(ع) به فرزندشان امام كاظم(ع) دارد، كه حضرت مفرمايند «يا بنَ احفَظ
ما ف إل ينَهدَّ عن ممو ،استَغن لَه مبِما قُس ن قَنَعم إنَّه َنميداً، يا بت حتَمعيداً وش سظتَها تَعففإنَّكَ إن ح ،قالتاحفَظ مو تيصو

،زَلَّةَ غَيرِه استَعظَم هزَلّةَ نفس ن استَصغَرمو ،هقَضائ ف تعال هال ماتّه وجلعز لَه هال مبِما قَس رضن لَم يمفَقيراً، و مات دِ غَيرِهي
،بِه لقُت غالب يفس لن سمو ،هنَفس وراتشَفَت عان غَيرِه جابح شَفن كم َنيا ب ،زَلَّةَ غَيرِه استَصغَر هزلَّةَ نَفس ن استَعظَممو
ومن حفَر به خيه بِئراً سقَطَ فيها، ومن داخَل السفهاء حقّر، ومن خالَطَ العلماء ۇقّر، ومن دخَل مداخل السوء اتُّهِم»؛ اگر به اين

وصيت عمل كن با سعادت زندگ خواه کرد و با احترام از دنیا خواه رفت.[6]

بسيار ضوابط خوب اخلاق و تربيت در اين روايت ذكر شده كه حتماً آقايان مراجعه بفرمايند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرين
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